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Abstract 

The concept of form (ṣūrat) is a major key to understanding the market of paradise according to Ibn ‘Arabī. 

The view of the early mystics on this subject is limited to a brief description, which is also due to the fame of 

the hadith about the "market of paradise" in the Islamic tradition. From the viewpoint of Ibn ‘Arabī, who 

has dealt with the market of heaven more than others and in an exclusive way, various mystical functions 

and thoughts have been inferred and analyzed, which are as follows: 1. the market of heaven as a means of 

communication with other worlds; 2. the market of paradise a place to ask for everything; 3. the difference 

between buying and selling in this market; 4. the difference between the material world and the immaterial 

world is conventional, not real; 5. the market of heaven in barzakh or after the resurrection; 6. the market of 

heaven and the soul's evolution; 7 the market of heaven and the expansion of divine knowledge. What ties 

this concept to Ibn ‘Arabī's thought is his detailed epistemological explanation, which seems unique in some 

cases. 
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 چکیده

نگاهِ عارفان متقدّم نسبت به اینن موونوع فقن   ست وعربيابن زدِ کلیدِ اساسیِ فهمِ بازار بهشت ن «صورت»مفهومِ    
عربنی ابن ظرِ از منباشد. می در سنّتِ اسلامی «سوق الجنه» ست که آن هم ناشی از شهرتِ روایتِ وصفِ مختصری

مختلفنی ححلینو و های عرفنانیِ اندیشنهکارکردهنا و پرداخته اسنت  به بازار بهشت  ش از همه و به نحوِ خاصّیبیکه 
بنازار بهشنت مننانی  -2 های دیگربازار بهشت به عنوان پلی ارحباطی با جهان -1استنباط شده که از این قرار است: 

فنرق مینان عنالم جسنم و عنالم مجنرّد حفناوحی  -4 حفاوتِ خرید و فنرو  در بنازار بهشنت -3برای طلب هر چیز 
بنازار بهشنت و  -7بازار بهشت و حنامنو نفنس  -6بازار بهشت در برزخ یا پس از قیامت  -5ست نه حقیقی اعتباری

زند حفصیوِ معرفتیِ اوست که در مواردی منحصنر عربی و اندیشة او گره میاحساع علم الهی. آنچه این مفهوم را به ابن
 رسد.نظر می به فرد به
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 مقدمه -1

هنا در نگاه سنّتیِ عرفانِ اسلامی مفاهیمی وجود دارند که با ایننه در ابتدا فق  ذکری از نام یا معانی آن
انند و در اینن مسنیر  هنر عنارفی بنر آن رفتهدر نصوص آمده امّا به مرور موردِ بس  و شرح حدریجی قرار گ

سننخنی افننزوده یننا نگنناه متفنناوحی ابننراز داشننته اسننت. بننازار بهشننت ینننی از ایننن مفنناهیمِ اصننیوِ سنننّت 
های رواییِ موثّق حوس  عارفان مختلفی موردِ عنایت بوده اسنت. حنا ست که با داشتن ریشهاسلامی_عرفانی

ای و وینژه ان اسلامی در قرن هفتمِ هجری  از این مفهوم بهرة مبسوطعربی در نقطة اوجِ سنّتِ عرفآننه ابن
بینیِ خود کارکردهای مختلفنی بنرای آن در نظنر گرفتنه اسنت کنه بنا سنیرِ به ارمغان آورده و در نظامِ جهان

جا در میانِ پژوهشگرانِ معاصر حا آن های این مفهوم به این مبحث خواهیم پرداخت. مختصرِ ححوّل و ریشه
کیندی در  که نگارندگان آگاهی دارند  پژوهشی مستقو صورت نگرفته اسنت و حنولِ اینن مفهنوم حتنی ح 

عربی دیده نشده است که نشان از بدیع بودنِ این پژوهش در ننوعِ خنود دارد. نوشتارهایِ ایشان مرحب  با ابن
اند و گاه شنرحی نینز بنر آن کرده عربی افرادِ متعددی این مفهوم را ذکرلنن در میان عرفایِ قبو و بعد از ابن

 شود. اند که به برخی اشاره میافزوده
 عربیبازار بهشت در ميان عارفانی قبل از ابن -1-1

این مفهوم به علت ریشة رواییِ آن اجمالًا مورد قبول عموم عرفا بوده است  خصوصاً آنان که در عرفنان 
کید ورزیده اند. با این حال این روایت را در میان همة کتب عرفانی خراسان و غرب عالم اسلام بر روایات ح 

  اننداینن مفهنوم شنرحی آورده ذیوِ القضات حوان یافت و فق  افراد محدودي چون غزالی و عینمتقدم نمی
اند و بزرگانی چون مولانا نینز از اینن ای کوحاه بسنده کردهدر حفسیرِ خود  فق  به اشارهیگرانی چون میبدی د

اند. وثاقتِ اسنادِ روایتِ بنازارِ بهشنت سنبب عربی  در اشعارِ خود بهره بردهحفسیری نزدیک به ابن مفهوم با
شود که به نحوِ اجمال مورد ح یید عمومِ عرفا بوده باشد  هر چند ننزدِ همگنان در شنرح آن سنخنی ذکنر می

بیانِ سه نگاه به بنازار بهشنت کنه  نشده در ردِّ آن نیز مطلبی به دست ما نرسیده است. نگارنده برای نمونه به
پردازد که لزوماً منافاحی با یندیگر ندارند امّا هر یک برخنی از وجنوهِ بنازار عربی وجود داشته میقبو از ابن

 اند. بهشت را برجسته کرده
 امام غزالی و تفسير قوّة خلّّق ايجادِ صُوَر -1-2

شرحِ قابو اعتنایی دارد و در بابی که  آن را سنرّی  عارف  فقیه و متنلّم قرن پنجمی در باب بازار بهشت
گوید: بهشت و نعمات آن سه وجهِ حسّی  خیالی و عقلی دارند و بازار بهشت و داند  میبرای اهو امور می

با این حوویح که این خینال بنه معننای حنوّهمي  .کندبندی میحدیث آن را ذیو نعمات خیالیِ بهشت طبقه
آیند و ننزد شود بلنه این خیال به بینایی در میذهن مخیّو می فق  درآید و ایی در نمینیست که به حسِّ بین
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 داند که منبعِ قدرت بنر ایجنادِ حق می شود. غزالی این بازار را ناشی از لطفِ اهو بهشت ظاهر و حاور می
حر حر  و وسنیعواین نوع از حجربة بهشتی این است که خیالی کامن ست و خاصیّتِ صُور به حسب ارادة الهی

به نحوی کنه گرچنه آن موجنود از جننس  .باشدست که خارج از  حواسِّ درونی مياست و ناشی از قدرحی
صورت   مجذوب و متوجّهِ صاحب نعمت است ولی پوشیده از دیگران است چناننه هزار نفر بندون هنی  

 (. 355  ص 1421) غزالی   حوانند در هزار منان در حالت واحد آن را مشاهده کنندنقص و خللی می
 سوق الجنة  و ارتباط آن با رؤيت حقالقضات همدانی:  عين -1-3

ای بنرای ریینتِ حنق عین القضات عنارفی از اواینو قنرن ششنم بنه بنازار بهشنت بنه عننوان دریچنه
را گویند: در خنواب ننوری این ارحباط را اوّل بار عین القضّاتِ همدانی اشاره کرده است و می نگریست.می

دیده که از او جدا شده است و نیز نوری را دیده که از حق جدا شده و این دو به هم پیوستند و صورحی زیبا از 
  ص 1370دهد )همدانی  آن به وجود آمد  او این صورتِ زیبا را به سوقُ الصور و حدیثِ پیامبر نسبت می

یی در بیانِ ظهورِ حق به نحوی خاص رخ کند که گوای معرفی می(. عین القضات ایجاد صور را واقعه303
گوید: آنچه ذات حق است به آن دسترسی نیسنت  بنه همنین سنبب روایتنی از دهد و به همین دلیو میمی

پیامبر است که در ذاتِ حق حفنّر نننید. از این رو دیدنِ حق نیز با حمثّوِ به صور است و حتّی روایتِ عائشه 
کند که پیامبر ذاتِ حق را ندیده بلننه حمثّنوِ او را بنه صنورحی خناص در یهمسر پیامبر بر این امر دلالت م

معراج مشاهده کرده است و از این روست که مؤمنان نیز در آخرت  حق را بنه حمثّنو و صنور خواهنند دیند 
حوان در آن حمثّوِ حنق را نینز ست که میالقضّات  بازارِ بهشت محلّی(. با این حبیین از عین302)همان  ص

مشاهده کرد چراکه در هر حالتی رییتِ حق منوط به مشاهدة صُور است و به ذاتِ خداونند نینز دسترسنی 
دهند )همنان  ص القضّات به بازار بهشنت میست که عیننام دیگری« بازارِ خواص»نیست  از این رو نامِ 

بهشت محمو و مجلسنی  حفسیر و استفادة از روایاتِ بازار بهشت به سمت رییتِ حق و ایننه بازار(. 296
برای مثنال در قنرن  .شودالقضات نیز دیده میهای بعد از عینست حا عارفان سدهبرای مشاهدة جمال الهی

الدین محمد بیدوازی ازمشایخ طریقة ذهبیه کبرویه در خراسانِ ایران نیز همنین حفسنیر را نهم هجری رشید
دار الشهود اننس و خطینره القندوس کنه آن را کثینب » کند:کند و بازار بهشت را چنین حوصیف میارائه می

  ص 1378)بیندوازی  « مثالِ حضنرت ذی الجنلالگویند برای مشاهدة جمال بیالرییه و سوق الجنه می
شوند و جای خود را بنه گیرند و دگرگون میهای مختلف مورد مشاهده قرار میحجلّیِ حق در صورت (.72

کنه در آن اسنماِ   شنودپذیر میحوجیه عربیبا نظامِ اسمائی موردِ قبول ابناین حغییر   دهندصورحی دیگر می
سنت کنه ظهنور هاییشوند نه ذاتِ خداوند و در واقع حجلیّاتِ حق همنان صورتحق است که متحوّل می

 (.260  ص 1367عربی  اند و بناِ  بر نظامِ اَسمائی هستند )ابنیافته
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 روايی احمد بن محمد ميبدی و نگاه  -1-4
حوان نماینده نگاه روایی دانست که مورد قبول عموم عرفای دیگر نیز بوده و دلیلی بنر شنرح میبدی را می

ست که بازار بهشت را که مانندِ روایتیکند اند. وی روایتِ بازار بهشت را در حفسیر خود ذکر میبیشتر ندیده
رید  یناقوت  زبرجند  طنلا و نقنره اسنت و بننا بنر هایی از نور  مرواداند و در آن؛ بلندیدر روز جمعه می

(. ذیو نگاهِ رواییِ میبدی 434   433  8  ج1371پذیرد )میبدی  روایتی  رییت حق نیز در آن صورت می
حوان به حضور این روایت در کتب شیعی نیز اشاره کرد که فیض کاشانی به نقوِ جنامع الاخبنار )کتناب می

در  -1ه است. در این روایت فق  به دو ویژگیِ بازار بهشت اشاره شده اسنت: رواییِ قرن ششم( بدان پرداخت
شنود کنه هنر کنس فق  صور مردان و زننانی ارائنه می -2آن حجارت از نوع خرید و فرو  دنیایی نیست. 

 ( 202حا   ص  به نقو از شعیری  بی424 423  1372ها درآید. )کاشانی  حواند به آنبخواهد می
ربی نیز با حوجّه به نحوِ خاصّی که اون این مفهوم را پرداخته است برخی مُدققانِ امنر چنون عپس از ابن
 گوید:دارد که به آن اشاره کنند چندان که میمولانا را وا می

 «ست پر بازار و کسب             حا نپنداری که کسب اینجاست حسبآن جهان شهری»            
 (2603معنوی  دفتر دوم  )مثنوی                                          

يشه -1-5  های روايیر
های مختلفنی ست که امنانِ حفسیر و برداشنتهای رواییِ مستحنم در قالب بیاناحیاین مفهوم با ریشه

آمده اسنت: بنازارِ بهشنت در  1های کُتبِ حدیثی یافت؛ در صحیح مسلمحرینمعتبر آن را درحوان دارد و می
اهوِ بهشت اسنت در آن  گردد و باد خوشی که سبب زیبایی و نینویی در چهره و لباسز جمعه برگزار میرو

(. نووی مراد از بازار را محو اجتمناع حفسنیر 2833  رقم 2178  ص  4حا  ج شود )مسلم  بیبخشیده می
دِ اینن مفهنوم در حوان به اصنوِ وجنو(. حا این روایت فق  می302  ص 17  جز  1416کرده است )نووی  

حرین کتاب روایی  نقو شده است. ننته دیگر آننه در سنّتِ روایی به نحوِ قابوِ احّنایی پی برد چراکه در مهم
حوان دریافت که با وزیدنِ بادی بنه ناگناه  نعمناتِ بسنیاری ظناهر این روایت؛ بیانی فانتزی و رییایی را می

در باب بازار بهشت در کتنب دیگنر نینز بنه شود. روایات و میشود و همه چیز به زیبایی و نینویی حبدیمی
  رقنم 592  ص 4حنا  ج )حرمذی  بیحنرار و با الفاظ گوناگون ذکر شده است که برخی از این قرار است: 

(  ) 2841  رقنم 437  ص 2  ج 1407)دارمی    (4336  رقم 1261  ص 2حا  ج  ابن ماجه  بی2549
 (.1345  رقم 156  ص 1  ج 1414حنبو  )احمدبن  (7438  رقم  466  ص 16  ج 1414حبان  ابن

                                                 
 سنّت  حمامِ روایاتِ آن صحیح قلمداد شده است.ست و در نگاهِ مشهورِ علماِ  اهوعرض صحیحِ بخاریسنّت همصحیح مسلم در نگاه اهو  1
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 عربی شناسی ابنجهان-2

عربنی را در بناب نظرینة خینالِ وی بررسنی شناسیِ ابنبرای فهمِ بازار بهشت ابتدا مختصری از جهان
در نظنر وی   کنیم حا بستر و متنِ سخن حرسیم شود و در آن  جایگاهِ  بازار بهشت به درستی فهنم گنردد.می
 گونه نشان داد:حوان عالم را  از جنس خیال دانست و در حصویر ذیو اینمی

 
 ست که فراحر از همه است(خیال مطلق)مرحبه علمِ الهی            گیرد   خیال محقق که حمام مراحب هستی را در برمی

                                                                           
 

         
                  

 
 
 
 
 

حوان صفتِ معدوم داد و از طرف دیگر آن را موجود خواند  ینا عربی از طرفی به این عالم میدر نظرِ ابن
هنایِ عنالم نه موجود و نه معدوم نامید. این سخن از آن جهت مهم است کنه خینالِ منفصنو دارای ویژگی

ست و از طرف دیگر ماهیّتِ ایشان هایی قابو ادراکِ حسّیرفی دارای صورتمعقول و محسوس است؛ از ط
کند مابین قرار دارند. اگر انسان آن را در ذهنِ خود وهم میماند لذا در مقامی ست که به خواب میبه حدّی

م حضنور کند و در عالست که انسان در ورایِ خود آن را درک میسازد خیال متّصو است و اگر خیالیو می
که پیامبر  جبرئیو را در صورت دحیه مشاهده کرده دارد  خیال منفصو نام دارد؛ چون رییتِ فرشتگان چنان

عربی  جنّینان هم در این عالم )خیال منفصو( حضنور (. در نظرِ ابن442  ص3حا  جعربی  بیاست )ابن
الم موقعیتی بسنیار مهنم در منظومنة دارند و بهشت و دوزخ هم در آن عالم هستند )همان(. موقعیتِ این ع

مانند و شود. خیال متّصو با وجود انسان باقی میعرفانی اوست چراکه آخرِ کار انسانی هم بدانجا ختم می
کنند. اینن یا  صورت انسانی حخیّنو می که آدم  صُوری را چون صورتِ فرشتهرود چنانبا نبودِ او از بین می

صو است که آن را بقایی نیست و با حخیّوِ انسانی ایجاد شده و بنا ارادة او نینز از عالمِ خیال متّ صُور  قسمی 
بینند )همنان  شوند مانند آنچه انسان در خواب میدیگر که بدون ارادة او ظاهر می روند و قسمیاز بین می

 و متعلق شهود  فراتر از انسان خیال منفصل در همة هستیِ

 عالم ماده

انسان وخیال 

 متصل
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 (.311  ص2ج
گیرنند و بسنتر ر بنر میعما  به عنوانِ خیالِ مطلق و ظهور عما  به عنوان خیال محقّق  همة مظاهر را د

شوند چراکه موجودی نیست که خارج از قوة خیال پدید آمده باشد. این مفهوم و حبیین از وجودِ همه چیز می
گینرد و پنوِ ارحبناطی و خیال  بینِ حق به عنوان وجودی قائم به ذاتِ خود و خلقِ نیازمند  در ظهور قرار می

یب همة موجودات چیزی جز وجنودِ خینالی ندارنند. اگنر بتنوان گردد. بدین حرحگیریِ مظاهر میابزار شنو
حوان امروزه به حصاویرِ النترونینی که بنر مبننای حنراکمِ پینسنلی ظناهر مثالی برای چنین وجودی آورد می

شوند اشاره کرد؛ به عبارحی حمام حصویرهایِ سینمایی و حلویزیونی حقیقتنی ندارنند و مجنازی هسنتند و می
د. از اناند و آنچه مرادِ سازنده بوده و در فنر و علم او وجود داشته را به نمنایش گذاشنتهیدهفق  به ظهور رس

ها عدم گفت چون در نهایت حوان به آنها صفتِ وجود را اعطا کرد و از طرفی هم نمیحوان به آنطرفی نمی
ا سنخن گفنت ولنی همنة اینن هنها را ادراک کرد و در بابِ آنحوان آنصرفاً ظهوری صِرف دارند و فق  می

ست که در آن حصاویر  فقن  صنورتِ آن ایشان بر حقیقتیحصاویر  ساخته و پرداختة ذهن هستند و دلالتِ 
شنود ها را. برای مثال؛ بازیگری که در حصویرِ سنینما مشناهده میحوان مشاهده کرد نه ذات آنحقایق را می

جایی دیگر است و فق  ظهورِ او به شنوِ حصویری پینسنلی حقیقتاً آن بازیگر نیست و وجودِ آن بازیگر در 
سنت از حقیقتنی کنه در برای مخاطبان به نمایش گذاشته شده است؛ لذا ظهورِ مخلوقات به مثابهِ حصویری

حوان با چننین حشنبیهی بنه باشد. البته این مثال به نحوِ کامو بیانگر این حقیقت نیست ولی میعلمِ الهی می
یک شد. ظُهور که البته ظهوری کاملًا انعناسی و بازحاب یافته است گرچه موجود است اما درکِ حقیقت نزد

حوان آن را نادیده گرفت و عندمِ محنض نباید به سبب ظهور انعناسی به آن صفتِ وجودِ حقیقی داد و نه می
رفنای پیشنین چنون عربنی بنه وجنود  همنان پینرویِ او از عاین نگاهِ ابن حلقی کرد. به باورِ ویلیام چیتیک؛

  1394انند )چیتینک  را به زبنان آورده« موجودی جز خدا نیست»ست که با ح ویلی خاص  عبارتِ غزالی
عربی؛ حق  حق است و خلق  خلق است و میان ظاهر و مظاهر حفاوت وجود دارد بنه (. در نظر ابن26ص

عربنی معتنرف امنر در ننزد ابنحیمیه که مخالف سرسختِ صوفیه و عرفان است بر اینن نحوی که حتی ابن
 1(.200  ص1361است )جهانگیری  

 
 عربیبازار بهشت در نظر ابن-3

پردازد  گویی این موووعِ عربی در ابتدایِ فتوحات به چگونگیِ خلقِ موجودات به نحو مختصر میابن

                                                 
 باشد.میعربی  دفاع شده در دانشگاه حهران عربی برگرفته از پایان نامة نگارنده  به نام نسب سلوک و شهود در عرفان ابنشناسی ابنجهانعنوان   1



 111،  شمارة پیاپی 2سال پنجاه و پنجم، شماره ، در فلسفه و كلام ییجستارهانشریه  / 56

 

 متنوّع و بیاناتِ مورد علاقة وی بوده و بارها در جای جای فتوحات مقولة خلقت و نحوة آن را با اصطلاحاتِ 
 گوید: کند و در خطبة فتوحات چنین میمختلفی از حقیقتِ خلق و سلسله مراحبِ آن رمزگشایی می

ثم بعد أن أوجد العوالم اللطیفة و النثیفة و مهد المملنة و هین  المرحبنة الشنریفة أننزل فني أول دورة »
تحول الإنسان في أي صورة شا  لحقیقنة صنحت العذرا  الخلیفة ... حری الأشباح في حنم التبع للأرواح فی

عربنی  )ابن« له عند البعث من القبور في الإنشا  و ذلك موقوف علی سوق الجننة سنوق اللطنائف و المننة
 (5  ص 1حا  جبی

عربنی دارد این عبارات که در ابتدای فتوحات بیان شده؛ اولًا نشان از اهمیّتِ مفهومِ بازار بهشت نزد ابن
کند. انسانِ مؤمن بعد از برانگیخته شدن از قبر به هنر صنورحی کنه ماینو فتوحات از آن یاد می که در خطبة

دانیم که چگونه قبو از ورودِ انسان به حواند جلوه کند و این ظهور  منوط به بازار بهشت است. نمیباشد می
ه صورتِ کلّی به حغییر صنورت عربی را بحوان سخنِ ابنحواند حغییر صورت دهد اما میبهشت و بازار آن می

پس از مرگ ارجاع داد نه لزوماً  و فق  در ابتدایِ برخاستن از قبر بلنه مرادِ وی حغیینر صنورت در آخنرت و 
کنند کنه نشنان از شنرای  ذکنر می« موقوف علی سوق الجننه»بعد از قیامت نیز هست و این حوانایی را وی 

های مختلف درآید و این مواجهنه بنرای عمنومِ اهنو صورت حواند بهخاصِ بازار بهشت است که انسان می
 دهد. بهشت در جهانِ پس از مرگ رخ می

 های ديگربازار بهشت به عنوان پلی ارتباطی با جهان-3-1
کعبه و هفت زمین  14عباس از برد و بنا به روایتی از ابنهایِ مختلفی در زمین نام میعربی از جهانابن

پردازد که ها میهایِ ینی از این زمین(. وی به بیانِ ویژگی258  ص 2  ج1994ربی  عنام برده است )ابن
هنا پادشناهانی دارد و جا محلّی از اعراب ندارد. اینن جهاندر آن هر چیزی ممنن است و امرِ محال در آن

انند )همنان  دهها برای انسان ممنن است و عرفایی نیز به آنجا سفر کرنعمات فراوان  ورود به این سرزمین
« بنازار صُنور»سازد این است که بازاری به نام ها را به بازارِ بهشت مربوط می(. آنچه این سرزمین260ص 

عربی ست که امرِ ناممنن در آن راهی ندارد  ابنباشد که مراد همین سرزمینیراهی برای ورود به بهشت می
ها حوان بنه آن سنرزمینکه در جایی از زمین به وسیلة آن میداند و راهی ها را  از آن عالم میبرخی از انسان

عربی را فق  در چارچوبِ نظریّاتِ امروزین بر پاینة نامیده است )همان(. این باورِ ابن« بازار صور»رفت را 
هنا قواعندِ طبیعنی حواند وجود داشنته باشنند و در آنهای موازی میحوان فهم کرد که جهانعلم کوانتوم می

کنند. ها را نیز حرسیم میعربی با مفهومِ بازار صور  راه ارحباطیِ این جهانفرماست که البته ابناوحیِ حنممتف
ست لننن نبایند دچنارِ خطنای شناسی در قرن هفتم میلادی در خورِ شگفتیچگونگیِ حرسیمِ چنین جهان
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شناسنیِ عرفنانی و که بنر پاینة جهان عربی نه بر پایة علم کوانتومشد؛ چرا که بسترِ سخنان ابن 1پریشیزمان
عربی بنرای  هایی که ابنشک قابو ح مو است. راهباشد  اما شباهتِ نتایجِ این دو رو  بیکشف و شهود می

ها آن را کند استفاده از مفهوم خواب است کنه همنة انسنانها عنوان میفهمِ چگونگیِ انتقال به این سرزمین
زنند و در عمنو در نوعی خواب را از جهت شباهت بنا اینن مفناهیم مثنال میعربی به کنند و ابنحجربه می

هنگام بیداری نیز در صورحی که فرد مالامالِ روحانیّت باشد و در وجود  اینن ننوعِ از حینات منوج بزنند 
ها بنرای عارفنان و حوانایی خواهد داشت که به این عوالم سفر کند )همان(. لذا بازار بهشت و این سنرزمین

 های خاصّی قبو از مرگ هم قابو حجربه است.انانس
 بازار بهشت مکانی برای طلب هر چيز  -3-2

عربی از بازار بهشت استفادة دیگری نیز دارد و آن منانی برای برآورده کردن همنة آرزوهاسنت  وی ابن
 گوید: در این باب چنین می

فیها. کما حشنو الروح هننا  عنندنا  و  کما أن في الجنة" سوق الصور"  إذا اشتهی )العبد( صورة دخو»
ه علی کو شي ه هذه القدرة علی ذلك" و اللَّ الجننة"    قدیر". و حدیث" سنوقإن کان جسما  و لنن أعطاه اللَّ

 (.323  ص 2  ج 1994عربی  )ابن« ذکره أبو عیسی الترمذي في مصنفه. فانظره هناك
پنذیرد  نظر است که از طریقِ بازار بهشت صورت میاهو بهشت مدِّ « اِشتها »در این عبارات برآوردنِ  

حوانند از آن بهنره گینرد  امّنا در ادامنه هر چه که اراده شود صورت خواهند پنذیرفت و شنخصِ بهشنتی می
پذیری در اشنال مختلنف ممننن اسنت؛ اینن جسم هم باشد این صورت« اراده»گوید که حتّی اگر آن می

را از منظرِ جسنمانی   معمول است که بهشت و حالتِ آدمیان در بهشتهایِ کلامیِ سخن حعریضی به باور
شنود هایی دارد و نمیدانند. این مشنو که جسم به حبعِ ذاتِ خود محدودیتمشابهِ این دنیا و از این نوع می

عربی حو شده است. چناننه پیش از این گفته شد در ننزد شناسیِ ابنکه به هر شنوِ ممنن درآید در جهان
ِِ واحدی در آن به کار رفته است کنه بنا و ی؛ کوِّ جهانِ خلقت ماهیّتی خیالی دارد و ریشة ینسان  و جنسِ

رسند سنت کنه خینالِ مطلنق در آن بنه ظهنور میآن ظنرفِ واحدی« عَمنا »قرابتی ندارد و  2«احمی»نگاهِ 
حبصره نینز بینان شند کنه است البته این  (.  با این اوصاف  کوِّ عالم خیال گونه654  ص 1397)الحنیم  

خیال غیر از وهم یا عدم است. عالمِ جسمانیِ دنیا  وجودی کاملًا خاص و متمایز ندارد که نتنوان در آن بنه 
گویند: حتنی اگنر جسنم باشند هنم چننین هر شنلی دخو و حصرف کرد  به همین دلیو است کنه وی می

 رویدادی در بازار بهشت ممنن است. 
                                                 

1 Anachronism 
2 Atomic 
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حواند به نحوی باشد که صورتِ قبلی نیز بر حال خود باقی باشد و جدید می هایِ کیفیتِ گرفتنِ صورت
عربنی اینن را منورد قبنولِ شود و این گرچه با عقو معمول سازگار نیست ولی ابنصورت جدیدی اوافه می

 کند: عموم اهو عرفان بیان می
ی صنورحنا  لا یننرننا ندخو في أي صورة شئنا من صور السوق  مع کوننا علن -و کذلك" سوق الجنة"»

أحد من أهلنا و لا من معارفنا. و نحن نعلم أن قد لبسنا صورة جدیدة حنوینیة  مع بقائنا علی صورحنا. فن ین 
 ( 605  ص 13  ج 1994عربی  )ابن« العقول و المعقول هنا؟

از »ی قیندِ حواند بر محدودیّتِ حبندّلِ صنورت دلالنت کنند وست که میعربی عبارحیالبته در کلامِ ابن
حواند دلالت بر محدودیّتِ صُور باشد. البتنه کنه در کند که میرا در کلامِ خود دخیو می« های بازارصورت

شود امّا در اینجا گویی سخن از حبدّلِ صورتِ خودِ فرد هسنت ننه بیانِ روایی هر آنچه خواسته شود داده می
حوان به هر صورحی درآمد ه بعد از بر انگیختنِ از قبور میچه کخواهد و به بیانِ دیگر با آنآنچه برای خود می

حوانند بنا کند بلنه فرد بهشتی میمرحب  است. بدین نحو؛ بازارِ بهشت نه حنها صُورِ مورد حقاوا را ح مین می
رسد و عقنوِ عرفنی را بنه های دیگری نیز درآید. آنچه گویی حناقض به نظر میحفظ صورتِ خود به صورت

ست که جز با فهمِ جهانی با قواعد خناص کنه شد داشتنِ صورحی دیگر همزمان با صورتِ قبلیکچالش می
شود ممنن نیست و البته در دورة معاصر نیز با شواهدِ امروزی از جهانِ عربی حوجیه میشناسی ابندر جهان

ها بنرای حبینین و مثال حوان چنین فروی را ممنن دانست و اینرسد که در آن نیز میکوانتوم شبیه به نظر می
هنا بنا علنم کوانتنوم و فیزینک معاصنر  چراکنه فهمِ سخنان ایشان است نه حطبیقِ عینی و دقینق اینن آموزه

 شناسیِ عرفا مبنایِ کاملًا مستقوِ خود را دارد.جهان
يد و فروش در بازار بهشت-3-3  تفاوتِ خر

ات نندارد و بنه صنورتِ کلّنی بنه ارادة خرید و فرو  معیارِ مشخّصی بر حسبِ رواین  در بازارِ بهشت
دانند و مینزانِ حنظ و بهنره و عربی این معیار را علمِ فنرد میشود. ابنشخص و آنچه حمایو دارد مربوط می

 داند: نصیبِ هر کس را از حق حعالی و بازار بهشت  میزان علم و گسترة علمیِ افراد می
درجات العقائد و اختلافاحها و کثرحها و قلتهنا  و حظ کو شخص من ربه علی مقدار علمه و عقده في »

نه الهنادي. « و فني" سنوق الجننة" علنم منا أشنرنا إلینه -کما قد حقرر قبو هذه الفصول. فناعلم ذلنكو و اللَّ
 (.392  ص 12  ج1994عربی  )ابن

خوردار حری برکس که از علمِ بیشبه احاطة هر فرد بر صُور باشد؛ آن طحواند مربوچراییِ این سخن می
کیفیت باشند کنه شنخصِ دارای   ثیرِ علم برحواند حمسئلة بعدی می .احاطه دارد زحری نیاست به صُورِ بیش

حر از صور بالاحر و بهتری حظ خواهد برد. چه بسا کسی از حوریانِ بهشتی طلب کند و فرد دیگری علم بیش
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ن باشد. بدین جهت به دلینوِ اخنتلافِ علنم کنه از صُورِ بالاحری از حجلّیِ الهی و نظارة وجهِ الهی را خواها
هاست  حقاوایِ صُوَرِ متفاوحی نیز در بنازار بهشنت مطنرح خواهند بنود و در همان حفاوت در مراحبِ انسان

های دارای مراحنبِ روحنانی منورد مراحبِ بالا  حجلّیِ الهی و مشاهدة حق در صنورحی خناص بنرای انسنان
القضات ذکرِ آن بنه مینان نخ هستند  چندان که در سخنِ عینحور و نعماتِ از این س نیاز ازحقاواست و بی

 آمد.
 مفهوم صورت به عنوان محور بازار بهشت-3-4

آنچنه موونوعِ خریند و فنرو  اسنت   کنندصورت و حبدّلِ آن نقشِ محوری در بازار بهشت بازی می
رویند و در آنجنا سنفار  آن را بهشت می به بازار  خواهیدصورت است. حصور کنید در بهشت چیزی می

هنایِ بهشنت نیسنت را گردد. در این بازار آنچنه کنه در دیگنر بخشدهید و صورتِ آن برایتان ظاهر میمی
شراب و حوریان در بهشت سخن بسیار است. بنه جهنتِ   میوه  جا جستجو کرد  و الّا از باغحوان در آنمی
حن مین   عِ خود  خواستارِ صور خاص خواهد بود. نقشِ بنازارِ بهشنتنهایت بودن صور  هر کس بنا به حببی

واژة صنورت در رواینات  نهاینت  عربی از ذکنرِ حوان پیدا کرد. ابنآنچه هست که در همه جای بهشت نمی
سنت از استفاده را کرده است و حبدّلِ صورت را حتّی به جسم نیز سرایت داده است  جسم نیز خنود صورحی

شنود کنه کنوِّ خلقنت را شنامو می« عمنا »وجهِ غلیظِ آن ظهور یافته و الّا در مراحبِ ظهورِ  که در« عما »
چیزی غیر از آن وجود ندارد که به عنوانِ مادّة هیولانی یا جوهر جسمانی _چناننه در میان فلاسفه و برخی 

عما  است که در مراحبِ اهو کلام مقبول بوده_ استفاده شود. با این استدلال است که  بهشت نیز وجهی از 
  آید و هنر حغیینریظهور یافته و در آنجا صورت است که همه چیزِ بهشت به شمار می  حرِ وجودِ خودرقیق

لذا خرید و فروِ  آنچه اراده شود خرید و فروِ  صنور اسنت کنه  .حبدّل و حغییرِ صور است نه چیز دیگری
عربی نیز این نام را در فتوحاتِ منیّه برای بازار بهشت بنر ابن شود بازار بهشت را بازار صور نامید.سبب می

عربی این سنخیّتِ عالمِ حوان در آثارِ ابنهایی که میاز نشانه(. 323  ص 2  ج1994عربی  گزیند. )ابنمی
حوان به هفنت هایِ مختلف در یک زمین است که به باورِ وی میآخرت و دنیا را مشاهده کرد؛ باور به جهان

شنود کنه پنیش از اینن ممننن می« بنازار صنور» دیگر نیز پا گذاشت و آن هم از طریق محلّی به نام زمینِ 
ای به آن شد. به عنوانِ مثالی دیگر برای فهمِ این موووع؛ ذبحِ اسماعیو صورت گرفت امّا در صنورتِ اشاره

م صنورة کنبش  ك" سنوق فصارت صورة ولد إبراهی» گوید: عربی میگوسفند  چناننه در باب این ذبح ابن
عنوالمِ (. سِننخیّتِ 152_151  10  ج 1994عربنی  )ابن« )الداخو فیه( فني أي صنورة شنا  الجنة یدخو

ن اینن سنخن اینن نوشنته در ها در عینِ داشتنِ اوصافِ عَرَویِ گوناگونجنس بودنِ آنمختلف یا هم ها مبنیِّ
لم هم از سنخِ حغییرِ صُور است نه چیزِ دیگری. به است که حتّی وجودِ معجزات و هرگونه حغییری در این عا
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بینی کناملًا موجّنه و حتّنی معقنول حوان در این جهانالعادّه را میهمین دلیو؛ وجودِ معجزات و امور خارق
دهد و حبیینِ خلقت با حوسّو قلمداد کرد. صورت نه حنها در بهشت که خود را در حمامِ بسترِ خلقت نشان می

سنت. گرچنه ای مستحنم به سمتِ فهنمِ حعنالیمِ عرفانیعربی پلّهت در عرفان اسلامی و ابنبه نظریة صور
کنند ولی خود اذعان دارند کنه مرادشنان از عربی و دیگران  حعالیمِ خود را خلاف عقوِ عرفی معرفی میابن

یابد. با این معناسنت یکه عرفان نیز در آن معنا م« عقوِ کو»عقو  عقوِ ابزاریِ مورد قبول عموم است نه آن 
عربی  داند ) ابنعربی حبدّلِ صورت را نزدیک به حالتِ درونیِ انسان در حغییرِ حالات روزانة خود میکه ابن
حر از (. با قرائتی که پیش از این ذکر شد کوِّ وجود و ادراکِ آدمی در این دنیا هم نحوی غلیظ17  ص 1948

دارد کنه حبندّلِ سِ وجود. در جای دیگری به گونة متفاوحی بینان منیصور و حفاوت در مراحب است نه در جن
  2حناعربنی  بیاوست )ابن صورت در بازارِ بهشت مانندِ حفظِ ظاهر انسان و همزمان حبدّلِ صورتِ درونیِ 

که در اینجا مرحبة پایینِ وجنود )وجنود محسنوسِ « ظاهر»قابو جمع با یندیگر هستند و در (. این دو 109
گاننه پنهنان اسنت  دهد شنلی و صورحی ظهور دارد و در مرحبة  بنالاحر کنه از حنواسِ پنجی( معنا میدنیو

صورت دیگری وجود دارد که هر دو با هم موجود هستند و ناقض یندیگر نخواهند بود  همچنان است کنه 
 یک فرد  صورِ مختلفی را در بهشت با حفظ صورتِ خود خواهد داشت.

 ست نه حقيقی جسم و عالمِ مجرّد تفاوتی اعتباری فرق ميان عالمِ -3-5
عربی هر حغییری که در عالم رخ دهد ناشی از حغییر صُور است نه حغییرِ جوهر. لذا شناسیِ ابندر جهان

رسند. آن ظرفِ واحد که در قبنو از اینن ححنت ست که بر ظرفِ واحد به ظهور میعالم  متشنّو از صوری
میان آمد در همه جایِ هستی یک ظرفِ واحد است لذا در عنالمِ دنینا و آخنرت و ذکر آن به « عما »عنوان 

عوالم چندگانه نیز همان است که به صُور مختلف به ظهور رسیده است. این حقریر  استفاده از واژة جسم را 
رت است کند چراکه جوهرِ عالم مادّه و اجسام  همسان با عالم ملنوت و آخای اعتباری میحبدیو به مسئله

باشد و به که مورد قبول برخی اهو کلام و فلاسفه است نیز نمی« جزِ  لایتجزی»و « احمی»و البته از جنسِ 
حوان آن را عدم حلقی کرد. چندان کنه پنیش از اینن مثنالی حوان آن را وجود دانست و نه میهمین جهت نمی

ها و جنوهرِ منادّی و غینر منادّی  نه جوهرِ آنباشد برای فهمِ موووع ارائه شد  حفاوت حنها در نوعِ صور می
اند نامِ عنالمِ هستند. به شنلی از صُور که در عالم دنیا به ظهور رسیده وجودِ حقیقی ندارد و اموری اعتباری

اند و به آنچه در عالم ملنوت است نامِ مجرّد از جسم. آنچه جوهر است در همة عنالم جنوهری جسم داده
کو صورة في العالم  عرض في الجنوهر  و هني التني یقنع علیهنا" الخلنع" و" »ید: گوینسان است. او می

(. بنا 194  ص 1  ج1994عربنی  )ابن« السلخ". و الجوهر واحد. و القسمة في الصنورة  لا فني الجنوهر
عربنی داده شند  فهنمِ عبنارتِ وی ممننن صراحتِ این عبارت و حوویحاحی که در بابِ عالمِ خیال نزد ابن
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ها د که در بازار بهشت حتّی اگر حالتِ وجود انسان در بهشت را  جسمانی فرض کنیم حبدّلِ صنورتشومی
پذیرد. با این حوویح این امر قابو درک خواهد شند کنه جسنمانیت از در آن قالبِ جسمانی نیز صورت می

ر آن ممنن شده است. کند که چنین حغییراتِ آنی و ناگهانی دهای آن حبعیّت نمیحالتِ دنیوی و محدودیّت
های آن را لاجرم باید امری اعتباری دانست لذا سنخیّت  جنس و جوهرِ این فهم از جسمانیّت و محدودیّت

عربی حدّاقو از حیثِ جوهری  ثابت و ینسان حبیین شده است. اصولًا این حبیین عوالم متعدّد در دیدگاهِ ابن
سنازد چراکنه امننان ها فراهم مینزدِ عرفا و امنانِ ورود به آنهای متعدد است که راه را برایِ پذیرِ  جهان

های دیگر قدرتِ حبینینِ رسد و در آن نظریه  امنانِ ورود به جهانحبدیوِ جوهرِ فرد امری نامعقول به نظر می
کمتری خواهد داشت حا این فرض که جوهرِ همة عوالم در اصو ینسان اسنت و فقن  حفناوت در صنورت 

پنذیر و معتبنر بدین نحو  انتقال و سفر در عوالم چه قبو از مرگ و چه بعد از مرگ کناملًا حبیینوجود دارد و 
عربی در فتوحات  جنسِ حجربة صور را در بازار بهشت شبیه بنه جننس حجربنة صنور در شود.  ابندیده می

  ص 1حا  جعربی  بیداند )ابنمی، سازندها خود را ظاهر میخواب یا صوری که جن و ملائنه به وسیلة آن
کند بلنه فقن  حفناوت (. این بیان نیز البته با حوویحاحی که داده شد نسبتِ جوهریِ ینسان را نفی نمی149

در مراحبِ ظهورِ جوهرِ واحد است که دلیوِ موجّهی برای حبیینِ وقوع همزمان این نوع حجربیات را عنلاوه بنر 
 دهد.آخرت در عالم دنیا نیز به دست می

 بازار بهشت در برزخ است يا پس از قيامت ؟-3-6
حوان وجود بازار بهشت را در قیامت استنباط کرد  امّا به دلیو به کنار از منظرِ دینی  برحسب روایات می

قیو الدخو »در آیاحی از قرآن که به عنوان بهشتی بلافاصله پس از مرگ حلقی شده است: « الجنة»رفتن واژة 
شنود. امنا بنا گشنوده می« جننة برزخنی»(  امنان حفسیر 36:26)قرآن: « ی یعلمونالجنه  قال یا لیت قوم

حواند در هر جنای قرائتی که در روایات وجود دارد چنین حفسیری محتمو نیست چراکه با این رو   فرد می
باشند قرآن واژة بهشت را به بهشت برزخی ارجاع دهد و این حخصیص بدون وجود قرینة لازم غیرموجّه می

و اطلاقِ بهشت  عموماً و مطلقاً بر بهشتِ پس از قیامت است و حخصیصِ مطلق حنها به اشارة قرینه و اماره 
ست. چناننه در آیة فوق نیز قرینه همان ورودِ بلافاصله پس از مرگ به بهشت برای حبیب بنن روشی علمی

قیامنت اسنت کنه حسناب و کتنابِ اسرائیو نجّار است که لاجرم بهشتی برزخی را معنا خواهد داد زیرا در 
عربی نیز به صراحت در بخشی از فتوحات که از بنازار ها  ابننهایی برپا خواهد شد. علاوه بر این استدلال

  2حنا جعربنی  بیکند )ابنگوید  به روشنی این بازار را مربوط به پس از قیامت مطرح میبهشت سخن می
 (. 309ص 
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 بازار بهشت و تکامل نفس-3-7
ها لزومِ پذیرِ  نوعی کسب در بهشت است  هایی همراه است که ینی از آنجود بازار بهشت با التزامو

چراکه بازار و خرید و فرو   فرضِ کسب را در خود دارد  شباهتِ معننای کسنب بنا آنچنه در عنرفِ دنینا 
فِ اعمنالِ انسنان در حوصنی« کسب»معمولًا از کسب گفته شده در خورِ حوجه است. در جای جای قرآن از 

« لا ینلّف نفسا الا وسعها  لها ما کسنبت و علیهنا منا اکتسنبت»فرماید: استفاده شده است  برای مثال می
را بنه  (. این عبارت برای اعمالِ انسان  یادآور ننوعی حجنارت در دنیاسنت کنه قنرآن نینز آن2:286)قرآن  

د و گاه ورر  امّا این سود و ورر مطابق با کسنب کند  حجارحی که گاهی سود به همراه دارحجارت حشبیه می
 (2:16)قرآن  « اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت حجارحهم و ما کانوا مهتدین»هر فرد است؛ 

حال که دنیا محو کسب است و بازار و حجارحی در میان است  در آخرت هم وجودِ بنازار بهشنت اینن 
چناننه در بازارِ دنیا کسب نتایج آنی ندارد و به هی  وجه نه پاداِ  مناسنب و کند  امّا شباهت را متجلّی می

ای به همراه دارد و نه مجازات آنی  امّا در بازار بهشت هر چه طلب شود همان لحظه در شننوِ صُنور لحظه
یشنرفتِ شود. این ویژگنی از بنازار بنه ننوعی حنامنو و پشود یا او در آن صُور داخو میبه نزد او حاور می

گنذارد کنه انسنانِ محسوسی را در نوع کسبِ انسان و وجودِ انسان و جهان و بازارِ اخرویِ او به نمنایش می
کنند کنه در آنجنا هنر بهشتی به وسیلة کسب و حجارت در این دنیا به بازاری در مرحبة بالاحر دست پیندا می

نهایتی را حجربنه کنند. اینن چننین رِ بیحواند صُوای که داشته باشد قابو کسب است و میصورت و خواسته
ست که اهو خرید و فرو  باشد و نهایتِ لنذت و حجربنة بازاری نهایتِ مفهوم آرمانیِ یک بازار برای کسی

کند. با کالاهایی نامحدود کاملًا نیاز و اوجِ میو و لذت و اشتهایِ انسانی را بنه چنالش خرید را پیشنهاد می
مرز حوان حقاوای آن را در بازار بهشت داشت به حدّی بیوِ صورِ ممننی که میکشد چراکه حصوّر و حخیّ می

حواند مطرح های متعدّدی که این روزها میاست که هر سلیقه و حمایلی را جوابگو خواهد بود. پاسخِ پرسش
بنا سننخِ هایِ امنروزین شود از محدودیّتِ نعماتِ بهشتی و از قضا ینسان نبودنِ سلیقة بسنیاری از انسنان

نهایتِ بازار بهشت جسنتجو کنرد  چراکنه در حوان در صُور بیست که در قرآن ذکر شده است را مینعماحی
چه در گذشته و آینده مرسوم باشد امّا در قنرآن عدمِ محدودیّت این صور  همة صورِ امروزین از نعمات و آن

هنا در بنازار بهشنت سبِ این صُور و حجربة آنها ذکری نیامده است به حبع مندرج خواهد بود و حوانِ کاز آن
 دهد.نهایتِ کسب و صور نشان میست که حنامو این بازار را در ابعادِ بیامری

رسد  کاسنب در وجنودِ ننتة دیگر میزانِ حوان اهو بهشت است که از ملزوماتِ بازار بهشت به نظر می
محدود و مقیّدی را در برگرفته بلنه خنود نینز  دنیوی خود نه حنها با طبیعتِ محدودی مواجه هست که صورِ 

کنند کنه ست. در بازار بهشت نیز حوانِ اهنو بهشنت حنامنو پیندا میهای مادّی و ادراکیدارای محدودیّت
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ست که در صور مختلف درآید و ا  به نحویحواند صُورِ گوناگون را در لحظه حجربه کند و سِعة وجودیمی
باشد. این حوانِ ادراکی و سعة وجودی  حناموِ کاسنب در بهشنت و بنازار بهشنت  ها را داشتهحوان ادراک آن

باشند. آنچنه را های آن میاست که خود منتهای حناموِ کاسبِ صنور نسنبت بنه عنالمِ دنینا و محندودیّت
ای که برای زند در نمونهعربی در سعة وجودی و همزمان در باب کمال نفسانی در بازار بهشت مثال میابن

کما یدخو في أي صورة شا  منن صنور سنوق »گوید: شود که میکند روشن میبوبنر خلیفة اول ذکر میا
هبنرالصدیق رويالجنة و ما سمعت عن أحد نبه علی هذا المقام إلا عن  أبي عنه فني دخولنه فني حنین اللَّ

همزمان  با محندودیّت  (. این حجربة578  ص1حا  جعربی  بی)ابن« واحد من جمیع أبواب الجنة الثمانیة
عربی ناظر بنه رسد. مثالِ ابنقائو نشدن برای بازار بهشت جز به طریقِ کمالِ وجودی قابو حبیین به نظر نمی

امنانِ ادراک صور مختلف در زمان ینسان و حغییر در هر دو وجهِ مُدرکِ و مُندرَک در بنازار بهشنت اسنت. 
نه در قرآن هم اهو بهشت دارای مراحب و درجات مختلفی حنامو در اهو بهشت نیز نسبی خواهد بود چنان

انندازه نیسنت. هستند. در بازار بهشت هم لاجرم حفاوتِ مرحبة ایشان در حوانِ کسب صُنورِ مختلنف بنه یک
حوان دریافت که هر فنرد بننا بنه فرضِ این موووع از لوازمِ حفاوتِ مرحبت در بهشت قابو استنتاج است و می

ت علمی  بالتبع طالبِ هرگونه صُوری نخواهد بود و خصوصیّاحی چون مینزانِ علنم در سعة وجودی و مرحب
عربی نیز به نقش محنوریِ علنم بنه صنورت کنار درجه و مرحبة وجودی در بهشت  صاحبِ اثر هستند. ابن

و بهره کوحاهی در ذیوِ این امر که حظ و بهرة هر فرد از پروردگار  به میزان و قدر علم اوست پرداخته است 
عربی  داند که درجاتِ علم در کیفیت و نوع صور اثرگذار است )ابنرا در بازارِ بهشت بسته به میزان علم می

 (. 86  ص2حا  جبی
آورد  این حبدّلِ ظاهرِ فرد نینز ست که فرد خود را به صُورِ مختلف در میاینوعِ صُور در مواردی به گونه

شنود گنردد و صنورتِ جدیند  منازاد بنر صنورتِ اولیّنه ایجناد میمیست که ظاهرِ اولیّنه حفنظ به نحوی
ست که در ننوعِ (. حوانِ حغییرِ ظاهر در راستایِ حناموِ نفس  حواناییِ جدیدی183  ص 2حا  جعربی  بی)ابن

دیگرِ خود در حنامو ووعیِ بازار بهشت نسبت به بازار دنیا قابوِ طرح است به نحوی که حتّی کاسبِ بنازار 
هایی از جنسِ صُورِ خاص گردد که آن هم وابسته به میزان علم فرد خواهند بنود. حواند واردِ جهانشت میبه

های مختلف را نزدیک به فهمِ آنچه به حوان اینگونه ورود به فضاها و جهانبرای فهمِ امروزینِ این مسائو می
دنیا مطرح اسنت شنبیه دانسنت کنه بنه  2022در فضای حننولوژیِ اینترنتیِ این روزهای سال  1نام متاورس

های محندود قابنو هایی مجازی هستند. البته این ساختار با ابزارهایِ محدود و کیفیّتدنبالِ ساختِ جهان

                                                 
1 Metaverse 
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چه در بازار بهشت به آناند که نسبت های خاص و مجازی را برای کاربرانِ خود رقم زدهدرک است و حجربه
مقایسة حنوانِ کنودکی در بازیهنای کودکاننة خنود بنا مسنابقات المپینک در سخنانِ عرفا بیان شده در حدِّ  

بزرگسالان است چراکه کیفیت صور و آنچه از فضاهای گوناگون با حوان حضور و حبندّل در صنور مختلنف 
ست. به عنوانِ شاهد اینن مندّعا نقنوِ شود جلوحر از نهایتِ حخیّو و حصوّرِ انسانِ قرن بیست و ینمیبیان می

 رسد: عربی در این باب کافی به نظر میسخن ابن بخشی از
کذلك سوق الجنة حظهر فیه صور حسان إذا نظر إلیها أهو الجننان فننو صنورة یشنتهیها دخنو فیهنا »

فیلبسها و یظهر بها في ملنه و لعینه و هو یراها في السوق ما انفصلت و لا فقدت و لو اشتهاها کو منن فني 
 «ا في السوق ما برحت فهذا کله نظیر الحقائق کالبیاض في کو أبیض بذاحهالجنة دخو فیها و هي علی حاله

 (312  ص2حا  جعربی  بی)ابن
 بازار بهشت و اتساع علم الهی-3-8

يقة ايجاد صور در بازار بهشت-3-8-1  طر
( کنه 309  ص 2حنا  جعربی  بیکند )ابنعربی علم خاصّی را به نامِ علم حجلّیِ الاهی معرفی میابن

ربوط اسنت بنه شوند. این نوعِ از حجلّی مست که در بازارِ بهشت متجلّی میشامو بخشی از صورِ گوناگونی
عربی این ظهورِ صُنور را گناه دهد. ابنها خود را به خواصِّ اهو بهشت نشان میچه که حق بدان صورتآن

های اهو بهشنت بنه صنور از چنه تهداند )همان( امّا طریقة آشنار شدنِ معانی یا خواسدر ظهورِ معانی می
 گذرد؟ مسیری می

فإذا دخو سوق الجنة و رأی ما فیه من الصور فآیة صورة رآهنا و استحسننها حشنر »گوید: عربی میابن
« فیها فلا یزال في الجنة دائماً یحشر من صورة إلی صورة إلی ما لا نهایة لنه لنیعلم بنذلك الاحسناع الإلهني

شنود؛ گسنتردگی  غننا و نهایتیِ صور بنازار بهشنت را سنبب می(. آنچه بی628ص  2حا  جعربی  بی)ابن
نهایتِ حق متّصو است و امنان ایجاد صنور بنازار ست لذا صور بازار بهشت به علم بیوسعت علم الاهی

کند امّا از حیث کسب و حقاوای صُور  حوسِّ  اهو بهشت از آنجنا کنه علنمِ ایشنان نهایت میبهشت را بی
به علمِ حق محدود است به همین جهت حقاوای صور  محدود به علم کاسبان بازار بهشت خواهند  نسبت

( 41:31« ) و لنم فیها ما حشتهی انفسنم و لنم فیهنا منا حندّعون»فرماید: بود. این نگاه در آیة قرآن که می
باشد و آنچه در علنمِ می قابو انطباق است چراکه ارادة نفس برای خواستنِ چیزی  منوطِ به دانستنِ آن شی 

ای نیز برای داشتن و خواستن آن در کار نیست. از طرفِ دیگر نیز هنر کنس بننا بنه فرد نیست  طلب و اراده
ها بننا بنه مراحبشنان متفناوت مرحبة وجودیِ خود حقاواهایِ متناسبِ آن خواهد داشت چراکه علایقِ انسنان

زی و رییایی در بهشت دارد که آنچه قرار اسنت فنراهم شنود است. بخشِ دیگرِ آیه نیز حناسب با حالتی فانت



            65 /یعربدر عرفان  ابن« بازار بهشت» ر  یتفس  ؛اشرف امامی، یوسفی               

 

شنود و خواهند آورده میشود. حو گویی که در بازار  نام آنچنه خریندار میصرفاً با خواندنِ آن چیز مهیّا می
سازی از بهشت بنا بنازارِ بهشنت کند. این حصویرفروشنده آن را که نزدِ خود حاور دارد به خریدار ارائه می

کید میهمکاملًا  کند که مرحبت این بازار از صور متفاوت اسنت ننه در خوانی دارد و البته بیش از هر چیز ح 
نهاینت را مرحبة موجوداحی از دنیایِ قبو از مرگ. علمِ الهی در این بازار نقشِ ابزار و حنوانِ ارائنة کالاهنای بی

دانند که چنه امّا خریداران در این بازار نمینهایت بودن علمِ الهی از صفات ذاحیِ آن است دارد چراکه که بی
هنا چنانننه گفتنه شند حری در پی خواهد داشت  لذا خواستِ آنبخواهند و یا چه چیز مرحبت و لذّتِ بیش

نهایت ممنن است ها محدود است بنابراین گرچه بالقوه ارائة صورِ بیها و مرحبتِ آنوابسته به میزان علمِ آن
ها بسنیار مننرّر و ه به خواست خریدارانِ بهشت به دلیوِ حمایلات و علمِ مشنابه در انسنانامّا صورِ ارائه شد

رسد. به همین دلیو درجاتِ مختلف در این بازار و مراحبِ مختلف کاملًا ونروری نزدیک به هم به نظر می
 شود.دیده می

 
 نتیجه -4

نیة امام غزالی بنه اینن مفهنوم از حینثِ ابتدا مفهوم بازار بهشت در سنّتِ عرفانِ اسلامی معرفی شد  ح
القضات بر رییتِ حق در این بازار نینز قابنو قدرت خلّاقِ حق در اعطای صورِ مختلف در مقابو حنیة عین

رسد. در ادامه  نقشِ مفهومِ صورت و خلقِ صورِ مختلف در حالِ واحد و در آمدن بنه  اینن حوجه به نظر می
ای از اینن عربی حفسیر خاص و وینژهجایب بازار بهشت حرسیم شد. ابنها در حال واحد در قالبِ عصورت

دهد که بیش از هر کس حولِ آن سخن گفته است. محلّی که در آن خرید و فروِ  صورِ مفهوم به دست می
گیرد و از طرف دیگر نشان دهنندة احّسناعِ علنم مختلف بر پایة میزان علم و مقامِ ساکنانِ بهشت صورت می

هنای مختلفنی منورد عربی در سایة این سننّتِ عرفنانی  بنازار بهشنت را در جایگاهباشد. ابنز میالاهی نی
های مختلنف را ست که هم اکنون نیز وجود دارد و جهاندهد از آن جمله:  بازار بهشت پلیاستفاده قرار می

رده است و بازار بهشنت گونه آن را مطرح ننست که قبو از او کسی اینکند  این سخنیبه یندیگر وصو می
های مختلف رفت داند به طریقی که به وسیلة آن میان جهانرا اکنون نیز برای افرادی خاص قابو وصول می

حوانند به بازار بهشت برونند. کنند. امّا عمومِ اهوِ بازار  بعد از مرگ و دخول به بهشت است که میو آمد می
حواند هر صنورحی عربی  ارائة هر ممننی در این بازار است که فرد میاز جمله امناناتِ این بازار در نظر ابن

که مایو باشد حقاوا کند و به آن درآید. از موارد به ظاهر متناقض در این بازار در آمدن به صور مختلنف بنا 
کند که حفظ صورتِ اصلی هر فرد است و این موووع  حبدّل صورت را در این بازار به امری خاص بدل می

طلبد و حجربة ما در این جهان با آن حناسبی ندارد لذا هایِ خاص خود را میجرم جهانی متفاوت با ویژگیلا



 111،  شمارة پیاپی 2سال پنجاه و پنجم، شماره ، در فلسفه و كلام ییجستارهانشریه  / 66

 

عربی در راستایِ حبیینِ بازار بهشت بسیار کارآمد است. امری که پیشینیان نتوانسته محورِ ابنبینیِ خیالجهان
چون بازار بهشت قابو درک و حناسب با دیگر  بودند بدین نحو  جهانی را معرفی کنند که در دلِ آن مفاهیمی

 مفاهیم عرفانی باشد.
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